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پرونده ویژه

مطــرح می‌ســازد. البته مــن به‌عنــوان بازیگر، اعتقــاد دارم 
در چنیــن آثــاری که حرفــی بــرای گفتــن دارند، بهتر اســت 
وجــه کمدی اثــر کمــی کم‌رنگ‌تــر و جنبــه جــدی و تحلیلی 
آن پررنگ‌تر باشــد؛ تــا در وجه فانتــزی یا طنزآمیــز کار غرق 

نشویم.

آیــا اســتفاده از توانایی‌هــای صوتــی و آوایی‌تــان در ایــن 
نمایش به پیشنهاد خودتان بود یا کارگردان؟

حقیقت امر این است که من همواره تلاش می‌کنم در هر 
پروژه‌ای، موقعیتی بیابم تا بتوانم از این توانایی‌ها بهره ببرم. 
در نمایش »خانه دراکولا« نیز این قابلیت به‌خوبی در نقش 
من نشست و تأثیر قابل‌توجهی داشت، به‌ویژه با توجه به 
فضای خاص و متفاوت آن اثر. در این نمایش نیز مایل بودم 
چنین امکانــی را تجربــه کنم؛ اما پیــش از من، خانــم بهاره 
رهنما که اجرای مــن را در »خانه دراکولا« دیــده بودند این 
پیشنهاد را مطرح کردند که در بخش‌های مختلف نمایش 
از آواز و آوا اســتفاده کنیــم و بخش‌هایی که اکنــون در اجرا 
ثابت شــده‌اند، در واقــع به‌گونه‌ای نقش خــط و رابط میان 
صحنه‌هــا را نیز ایفا می‌کننــد. برای مثــال، در صحنه‌ای که 
من وارد می‌شوم و مدیتیشن آوایی دارم، گفت‌وگویی میان 
من و شخصیت »سمین« شکل می‌گیرد؛ آوای من همراه با 
کلام »سمین« بالا و پایین می‌شود و در نتیجه حالتی فانتزی 
و کمدی به صحنه می‌بخشد و به پیشبرد موقعیت نمایشی 
نیز کمک می‌کند. در آغاز، خودم نسبت به این صحنه تردید 
داشتم و احساس می‌کردم آن‌گونه که باید از کار درنمی‌آید، 
اما اعضای گروه متفق‌القول بودند که نتیجه مطلوب است. 
بازخورد مخاطبان هم همین را تأیید کرد و بسیاری گفتند 
که این صحنه بســیار خوب از کار درآمــده و آواها به کمدی 

بودن و ریتم صحنه کمک کرده‌اند.

بزرگترین چالش شــما به عنوان بازیگر در آثــار که کمدی 
هستند یا لحظات کمدی دارند، چیست؟

این سوال بسیار مهمی است. اگرچه خود را بازیگر کمدی 
نمی‌دانم ولی واقعاً دوست دارم بتوانم تماشاگر را بخندانم. 
اما همیشــه نگــران هســتم کــه کمــدی بــه ســمت لودگی 
کشیده شود به سمتی که ما دست‌آویز هر موضوعی شویم 
تــا تماشــاگر بخنــدد و این بــه نظــرم بدترین شــکل کمدی 
اســت. کمدی اگر در لحظه خــودش و اگر با بیان درســت، 
آکســان صحیح، ســر ضرب و بــا ریتم مناســب ارائه شــود، 
از مخاطب خنده خواهد گرفت و نیازی نیســت از الفاظ یا 
رفتارهای تحمیلی برای خنداندن اســتفاده کرد. به همین 
دلیل، همیشه در نمایش‌های کمدی تلاش می‌کنم که برای 
خنداندن مخاطب زیاده‌روی نکنم و بازی را در حدی حفظ 
کنم که ماهیت و دغدغه نمایشنامه فدای خنده گرفتن از 

مخاطب نشود. 

ورود و خروج‌هایــی کــه در اجــرا دیــده می‌شــود، مثــا 
در مــورد کاراکتــر »فتانــه«، اصــا وجــود نــدارد و این‌هــا 
میزانسن‌هایی است که ما در اجرا اضافه کردیم تا حس 
جریان داشتن زندگی در خانه حفظ شود. برای مثال، در 
آغاز نمایش او مشــغول گل گذاشــتن در گلــدان، چیدن 
میز شام یا آشپزی است، که همه جزئی از میزانسن‌های 
طراحی‌شده‌اند. در مجموع، اغراق و حرکت اضافه‌ای در 
میزانســن‌های اثر نیســت؛ همه چیز نرم، طبیعی و روان 
پیش می‌رود. همین امر باعث می‌شــود تماشــاگر حس 
کند در فضــای یک خانــه‌ی واقعــی حضور دارد و شــاهد 
زندگی روزمره‌ی عادی اســت، بدون آنکــه بزرگ‌نمایی یا 

اغراق در آن وجود داشته باشد.

در آثاری که حرف دارند، نباید 
فقط در طنز غرق شد

ریحانه سلامت
بازیگر:

آیا در پرداخت به کاراکتر این بعد فانتزی را به آن افزودید؟
واقعیت این است که نمایش‌نامه قابلیت آن را داشت که 
بســیار واقع‌گرایانه‌تــر به آن نگاه شــود یا به‌صــورت رئال‌تر 
اجرا شــود. مــن در رونــد تمرین‌هــا متوجه شــدم هرچقدر 
هم که بخواهم رئال بازی‌ کرده و نــگاه واقع‌گرایانه تری به 
کاراکتر و اثر داشــته باشــم، خــود به‌خود بازی‌ها به‌ســمت 
فانتــزی مــی‌رود. در واقــع، کارگردانی و حتی متــن نمایش 
نیز چنیــن قابلیتی را داشــت. بــرای نمونــه، در دیالوگی که 
می‌گویم: »دکتر، حالم خیلی بده، یک حس غریبی نسبت 
به جمع‌شــدگی روحــم دارم«، این نــوع بیــان و واژه‌پردازی 
به‌خودیِ خود فضایی را برای بازیگر ایجاد می‌کند که کار را 
در مرز میان رئالیســم و فانتزی پیش ببرد. از ســوی دیگر، 
شــرایط اجتماعی امروز ما به‌گونه‌ای اســت که مردم واقعاً 
خســته‌اند و اغلــب توان یــا تمایــل دیدن یــک اثــر تراژیک 
یــا غم‌انگیــز را ندارنــد. بــا ایــن حــال، ایــن نمایــش از همــه 
جهات، زمینــه و امــکان لازم را فراهم کرده بود تــا در قالب 
فانتزی و کمدی، پیام اصلی اثر را ارائه کنیم و در عین آنکه 
موضوع را با زبــان کمدی و در قالب فانتــزی بازگو می‌کند و 
لحظات طنز و خنــده‌دار دارد، در لایه‌های زیرینش همان 
گفت‌وگوی جــدی دربــاره روابط انســانی و بحــران ارتباط را 

انتقاد به زبان طنز، شیوه‌ای مؤثر 
برای بیان مسائل اجتماعی است

سعید هنرآموز
کارگردان:

آشــنایی و همــکاری بــا ســهند خیرآبــادی نویســنده اثر 
چگونه شکل گرفت؟

آشــنایی ما به چند ماه پیش از شــروع همه‌گیری کرونا، 
یعنــی ســال ۱۳۹۸ بــاز می‌گــردد. همــان ســال مــن در 
تماشاخانه مهرگان نمایشی با عنوان »چه کسی شلیک 
کــرد« را اجرا کــرده بودم. یکــی از بازیگــران آن اثــر، آقای 
هامــون ســیدی بــود و پیشــنهاد کــرد تــا متنــی بــا عنوان 
»دراماتورژ« را به کارگردانی من و بازیگری او روی صحنه 
ببریم. من از متن خیلی خوشم آمد و فهمیدم نویسنده 
آن آقایی به نام سهند خیرآبادی است. از همان‌جا ارتباط 
تلفنی من با ســهند آغاز و اولین دیــدار حضوری‌مان هم 
شبی بود که اجرای نمایش شروع شد. پس از آن در کار 
بعدی او، یعنی نمایش »مستخدم« به‌عنوان مجری طرح 
در کنار سهند حضور داشتم. ســپس در پروژه »این دنیا 
یه کنســرت به من بدهکاره« همــکاری داشــتیم و از آن 
زمان تاکنون، دوســتی و همکاری من با آقــای خیرآبادی 

تداوم یافته است. 

آیا ژانر این اثر را کمدی می‌دانید یا صرفاً طنزی در بطن 
آن نهفته است؟

در ایــن نمایــش انتقادی نســبت بــه جنبه‌هــای مختلف 
زندگی امــروز ما وجــود دارد؛ به‌ویژه از شــتاب و ســرعت 
زندگــی در بســتر شــبکه‌های اجتماعــی و اینکــه تمــام 
حــواس مــا معطــوف تلفن‌هــای همراهمــان شــده و از 
یکدیگر فاصله گرفته‌ایــم. دیالوگ معروفــی در نمایش 
داریــم کــه می‌گویــد: »تکنولــوژی دور را نزدیــک می‌کند 
و نزدیــک را دور.« در ظاهــر همــه در کنــار هم هســتیم، 
اما در واقع از هم دور شــده‌ایم، چون هرکــدام در دنیای 
مجازیِ خود زندگی می‌کنیم؛ دنیایی مــوازی با واقعیت. 

البتــه این انتقــاد به همه 
مــا وارد اســت و شــاید 
همیــن باعــث شــده از 
حــال و روز هــم بی‌خبــر 
باشــیم، احساسات‌مان 

نسبت به یکدیگر کم‌رنگ 
شود و در عین حضور دائم در 

فضــای مجــازی، در واقعیت کمتر 
یکدیگــر را درک می‌کنیم. بیــان چنین 

مفاهیمی از زبان طنز، شاید برای مخاطب 
جذاب‌تر باشد، چون هم ارتباط بیشتری برقرار 

می‌کند و هم از آن زندگی روزمــره‌ای که خود مخاطب 
دقیقا با آن در تماس اســت تا حدی فاصله می‌گیرد. در 
واقع، انتقاد کردن به زبان طنز شــیوه‌ای مؤثر برای بیان 

مسائل اجتماعی است.

در طراحــی و اجــرای شــخصیت‌های نمایــش تــا حــدی 
اغراق‌ دیــده می‌شــود و ایــن بعــد کمــدی اثــر را تقویت 

می‎کند. 
بله امــا در عین حــال، در طــول اجــرا موقعیت‌هایــی نیز 
شــکل می‌گیــرد کــه اثــر جنبــه‌ی کمــدی موقعیــت پیــدا 
می‌کنــد. در واقــع، تمــام ایــن افــراد در خانه‌ای گــرد هم 
آمده‌اند تا منتظر پسرشان، شاهرخ، باشند، اما هیچ ‌یک 
تحمل دیگری را ندارد و صرفاً به ‌خاطر شاهرخ همدیگر 
را تــاب می‌آورنــد. با ایــن حــال، انتظارشــان به ســرانجام 
نمی‌رســد و پیش از آنکه شــاهرخ وارد خانه شــود، همه 

خانه را ترک می‌کنند.

نکتــه‌ای کــه در نمایش توجــه مرا جلــب کــرد، پرهیز از 
تحرک‌هــای بی‌دلیــل در میزانســن‌ها بــود. از علت این 

انتخاب بگویید.
ما نمی‌خواستیم در میزانسن اضافه کاری کنیم، نمایش 
فضایی رئال دارد و با توجه به اینکه تمام اتفاق‌ها در یک 
موقعیت و لوکیشــن جریان دارد، نیاز به جابه‌جایی‌های 
غیــر ضــروری نداشــت. البتــه در نمایشــنامه برخــی از 

تئاتر 
بسیار تنهاست!

ایمان راد
بازیگر:

میزانســن‌هایی که برای کاراکتر شــما تعریف شــده چه 
چالشی ایجاد می‌کرد؟

میزانســن مــن کــه بیشــتر حالــت ایســتا دارد و نشســته 
اســت، برایــم چالش بســیار خوبی بــود. من همیشــه در 
کلاس‌هــای بازیگــری‌ام بــه ایــن نکتــه اشــاره می‌کنم که 
گاهــی یــک نــگاه، ایســتادن، نشســتن و حرکت درســت 
بســیار با ارزش‌تــر از هزار اکــت بی‌معنا اســت. به همین 
علت چالشی که این نوع میزانسن در بر داشت را دوست 
داشتم. بخصوص که باید در برابر ســه بازیگر بزرگ این 
نمایش کــه همگی بــالای بیســت ســال ســابقه فعالیت 
دارند، حــدود هفتاد درصدِ زمان نمایش را در میزانســن 

نشسته و ایستا، اکت کنم و دیده شوم. 

پارتنــر اصلــی شــما خانــم رهنمــا هســتند. همــکاری با 
ایشان چگونه بود؟ 

بدون اغراق، ایشان یکی از پنج بازیگر زن برجسته کمدی 
ســی ســال اخیر ایران هســتند و انرژی و جوشش درونی 
بسیار بالا و خلاقیت فوق‌العاده‌ای دارند و بداهه‌هایشان 
روی صحنه همیشه شگفت‌آنگیز اســت. کار کردن کنار 
ایشــان برای مــن هم یــک فرصــت یادگیری اســت و هم 
لذتی خالــص. خانم رهنما به من نشــان داد کــه در بازی 
نباید وابســته به دیالوگ بود. ایشــان در صحنــه کاملاً با 
کاراکتر زندگی می‌کنند و هــر لحظه‌ی آن حضور، آموزش 
عملی سبک استانیسلاوسکی است که می‌گوید: »نقش 
را زندگی کــن«. نمی‌گویم بازی کــردن کنار ایشــان، بلکه 
زندگی کردنِ نقش کنار ایشان برای من چالشی بزرگ و به 
شدت لذت بخش است و من از نگاهشان، دیالوگ‌‌گویی‌ 

و حرکاتشان روی صحنه، لحظه به لحظه می‌آموزم. 

سخن پایانی
تئاتــر نباید تنهــا بمانــد. متاســفانه ایــن روزها، ســایق و 
انتخاب‌هــای مخاطبان بــه نظرها و کامنت‌هــای دیگران 
محــدود شــده در حالیکــه هنــر ســلیقه اســت و از یــک 
تعامل دوطرفه میان هنرمند و مخاطب تشکیل می‌شود 
بدون مخاطــب، نیمی از معنــا و ارزش اثــر از بین می‌رود 
و ســایق و نظــران مخاطبــان با یکدیگــر متفاوت اســت 
بنابراین انتخاب آثار بر اســاس ســلیقه و نظرات دیگران 
به شدت باعث قضاوت سطحی و سرکوب آثار می‌شود و 
فرصت نمی‌دهد تا خود مخاطب اثــر ببینند، تجربه کند 
و نظر بدهد. تئاتر بســیار تنهاست و ســرمایه‌گذاران پای 
کار نمی‌آیند نمایش ما نیز اثری مســتقل اســت و نیاز به 
حمایت دارد و تنهــا با این حمایت اســت که چــراغ تئاتر 
روشن می‌ماند و فرصت برای ادامه کار به وجود می‌آید. 
امیدوارم کسانی که در این هنر سرمایه‌گذاری می‌کنند، 

پشیمان نشوند و بتوانند مسیر خود را ادامه دهند.


